
 انجف دریابندری، پیرمرد و دری

 عبدالنبی قیم

( بودم، دبیر تاریخ و 0531اولین باری که نام نجف دریابندری را شنیدم ، دانش آموز کلاس دهم دبیرستان)سال 

جغرافیا و تعلیمات اجتماعی ما که بعدها فهمیدم فوتبالیست بوده و در کنار پرویز دهداری ، حمید برمکی، حمید 

آبادان بازی می کرد، سر کلاس از ما پرسید : کدامیک از شما نجف دریابندری را می شیرزادگان در تیم شاهین 

شناسد؟همه به هم نگاه کردند و کسی جواب نداد. او به ما گفت : آقا نجف یکی از نویسندگان و مترجمان طراز اول 

و چون توی همین دبیرستان  کشور است، شما باید او را بشناسید و کتاب های او را بخوانید. او بچه آبادان است،

 .رازی درس خوانده، شما بیشتر و بهتر باید او را بشناسید

 

بهتر از ما او را بشناسی. من در حالی که تعجب کرده بود و کمی هم  بعد ایشان رو به من کرد و گفت: قیم تو باید

ترسیده بودم، با صدای لرزان و با شرم گفتم : آقا چرا؟ ایشان گفت: چون هم محله ای شماست و منزل آن ها با 

غییر )حمام جرمن که بعدها نام آن به خیابان پرویزی ت منزل شما فاصله زیادی ندارد. او بچه حمام جرمن است

 (.کرد، فاصله چندانی با خیابان ما نداشت

 

یکی دوسال بعد که کمی بزرگ تر شدم، دیدم بزرگ ترها او را خوب می شناسند و بارها نام او را آورده بودند ، اما 

نجف دریابندری و نه به عنوان نویسنده و مترجم ، بلکه به عنوان یک من بی توجه بودم. بزرگ تر ها او را نه به نام 

مبارز می شناختند.آن ها او را با نام آقا نجف پسر ناخدا خلف می شناختند و به دلیل سابقه مبارزاتیش برای او 

لم آباد نام یکی از ظ) اسم ناخدا ظلم آبادی می شناختنداحترام خاصی قائل بودند. اگر اشتباه نکنم، ناخدا خلف را به 

 .(محله های آبادان بود

آن چنان که خود نجف گفته او تا کلاس نهم دبیرستان درس خوانده و پس از آن خود در پی آموختن زبان انگلیسی 

 . بوده

 

حضور انگلیسی ها در پالایشگاه آبادان و وجود بسیاری از کلمات و واژه های انگلیسی در زبان محاوره ای مردم 

که فیلم ها را به زبان  سینما تاج ان، انگیزه اصلی گرایش و تمایل نجف به زبان انگلیسی بود. همچنین وجودآباد

در پالایشگاه  0531انگلیسی نمایش می داد سبب شد تا روند آموزش زبان انگلیسی او سریع تر شود. در سال 

مراکز اصلی مبارزاتی کشور بود سبب شد تا شود. جو سیاسی آبادان در دهه بیست که یکی از  آبادان استخدام می

 .آقا نجف خیلی زود یعنی در سن هجده سالگی فعالیت سیاسی را آغاز کند

 

 وارد فعالیت سیاسی می شود . او خود گوشه ای از این مبارزات را این 32یا  0531آن چنان که او نوشته در سال 

برای گردش کوتاهی به  0531ر روزهای پایان اسفند محمد جعفر محجوب[ دچنین تشریح می کند امیر محجوب ]

شهر ما آبادان آمد. ایام پرشر و شوری بود و اعتصاب بزرگی در پالایشگاه و دانشکدۀ نفت جریان داشت. ما جمع 

ساله ای  کوچکی از جوانان محلی بودیم و در این جریان مشارکت داشتیم. در آن ایام امیر جوان بیست و پنج شش

 .ره شاداب و لهجه تهرانی غلیظ، که به گوش ما مردم جنوب غریب می آمدبود با چه

 

نویسنده امریکایی بود،  ارنست همینگوی اثر «هوداع با اسلح» اولین تجربه نجف دریابندری ترجمه کتاب معروف

بود.  هم زمان 0553مرداد  32برای چاپ به تهران فرستاد. چاپ این کتاب با کودتای  0553که آن را در سال 



پس از لو رفتن شبکه افسران حزب توده،او و یارانش در آبادان بازداشت  0555یک سال بعد یعنی در سال 

 .شوند می

حکم اولیهه نجهف اعهدام بهود، امها پهس از مهدتی در حکهم او تجدیهدن ر مهی شهود و بهه حهبس ابهد تقلیهل                

، حکهم  دو مرحلهه تجدیهد ن هر و تخفیهف     یابد. سال بعد او را با هواپیما به تهران مهی برنهد، در تههران طهی     می

 .مهههههههههههی یابهههههههههههد  اعهههههههههههدام او بهههههههههههه چهارسهههههههههههال تقلیهههههههههههل  

 

گیهرد و بهه کهار ترجمهه و      بهه طهور کلهی از سیاسهت کنهاره مهی       0551نجف پهس از آزادی از زنهدان در سهال    

پردازد. او در خهلال مهدت حهبس از فعالیهت علمهی و ادبهی غافهل نمهی مانهد و یکهی از بهتهرین             نویسندگی می

را  برترانهد راسهل   اثهر معهروف   «تهاریخ فلسهفه غهرب   » ی خود را در زندان انجهام مهی دههد و کتهاب    ترجمه ها

 .به فارسی ترجمه می کند
 

دریابنههدری بهها ترجمههه ایههن اثههر نشههان داد کههه او نههه تنههها بههه رمههان و ادبیههات ، بلکههه بههه فلسههفه نیههز      

ان یکههی از چیههره  احاطههه دارد. ترجمههه ایههن کتههاب آفههاش جدیههدی پههیش روی او گ اشههت و بههه عنههو       

 .دسهههههت تهههههرین و کهههههارآزموده تهههههرین مترجمهههههان در صهههههحنه ادبیهههههات م هههههر  شهههههد  

 

نویسههنده، منتقههد ادبههی و روزنامههه نگههار معههروف بههود     مرتضههی کیههوان دریابنههدری جههزق حلقههه دوسههتان 

احمهههد شهههاملو و هوشهههن    توسهههژ رژیهههم شهههاه اعهههدام شهههد و در سهههوگ او   0555کهههه در سهههال 

کیههوان محههور ایههن حلقههه ادبههی و فرهنگههی بههود کههه نجههف        مرثیههه سههروده انههد. مرتضههی     ابتههها 

احمههد شههاملو، هوشههن  ابتههها ، محمههد علههی اسههلامی ندوشههن ، ایههر  افشههار ،     بنههدری بههه همههراه  دریهها

فریهههدون رهنمههها، احمهههد جزایهههری، مصههه فی فرزانهههه، سهههیاوش کسهههرایی، محمهههد جعفهههر محجهههوب، 

 .را بهههههههههه ههههههههههم وصهههههههههل مهههههههههی کهههههههههرد    شهههههههههاهر  مسهههههههههکوب 

 

ر مؤسسههه انتشههارات فههرانکلین بههه عنههوان سههر ویراسههتار مشههغول بههه کههار       پههس از آزادی از زنههدان د 

ویلیههام  اثههر دیگههر ارنسههت همینگههوی ، کتههاب هههایی از     دریهها پیرمههرد و شههد، در ایههن مههدت کتههاب   

فاکنر،مههارت تههواین، فههدریکو گارسههیا لورکهها،آرتور نایههت، ویههل کاپی،ادگههار لارنههس، و جبههران خلیههل          

او از کتههاب پیههامبر تههولیف نویسههنده لبنههانی جبههران خلیههل      و دیگههران ترجمههه کههرد. ترجمههه     جبههران

 .جبران یکی از بهترین و شیواترین ترجمه های این کتاب است

کتهاب ترجمهه و شهش     53بنهدری   را بایهد نهام بهرد. دریها     سهیری در هنهر ایهران    همچنین ترجمه چند جلهدی 

« مسهت اب آشهیزی از سهیر تها پیهاز     » بکتاب تولیفی را در کارنامه خود دارد. معهروف تهرین اثهر تهولیفی او کتها     

 .اسهههت کهههه یکهههی از بهتهههرین و یههها بهههه تعبیهههر اولهههی بهتهههرین کتهههاب در ایهههن زمینهههه اسهههت     

 

دریابندری از معتبرتهرین و بهتهرین مترجمهان ایهران اسهت. او برخهی از بهزرگ تهرین آثهار فرهنه  بشهری را            

ی نهام ارنسهت همینگهوی بها نهام      به فارسی زبانهان معرفهی کهرده اسهت . امهروزه در بسهیاری از محافهل ادبه        

نجف دریابنهدری مهی آید.ترجمهه ههای او از ن هر وفهاداری بهه مهتن و خلهت معهادل متناسهب در زبهان مقصهد              

یعنی زبان فارسی از بهترین ترجمهه هاسهت. در ترجمهه یهک مهتن صهرف دانسهتن زبهان مبهدس کهافی نیسهت،            

را بدانهد، اصه لاحات و عبهارات اصه لاحی را     باید مترجم به زبهان مبهدس احاطهه داشهته باشهد و زیهر و بهم آن        

 .بداند

علاوه بر آن باید در زبان مقصد )در اینجا زبان فارسی( نیز متبحر باشد، باید بهترین و مناسب ترین معادل ها را در 

ه زبان فارسی بداند و اگر معادلی نبود خود معادل سازی کند. علاوه بر این باید لحن نویسنده در زبان مبدس را ب



خوبی درت کند و قادر باشد این لحن را در زبان مقصد به والاترین شکل پیاده کند. موضوع دیگر سبک نویسنده 

 .کند تا متن ترجمه شده متنی بی رو  و فاقد معنا نباشد است که مترجم باید سبک نویسنده را رعایت

زبان خودش از نوبیافریند، این آفرینش  او خود می گوید مترجم وقتی کارش قابل اعتناست که بتواند اثری را در

ناچار محتا  آزادی است. دریابندری در این زمینه استاد بود. به همین دلیل از میان چندین ترجمه فارسی از کتاب 

 .پیامبر جبران خلیل جبران ، ترجمه دریابندری رساتر و شیواتر و موفت تر از بقیه است

 

 به ،غیر مغلت دری احاطه او به زبان فارسی است.نثر او نثری زنده، روان،بدون شک یکی از عوامل موفقیت دریابن

، ج اب و توثیر گ اربود. زبان او زبان فاخر نبود. از من ر دریابندری زبان فاخر در دور از تعقید، غیر مستهجن، روان

ره و این جور چیزها به بسیاری موادر چیزی نیست جز همان زبان مندرس روزنامه ها که مقداری زر و زیور و خرمه

 .آن آویزان کرده اند، یا نوعی لحاف چل تکه است که از متون کهن سرهم کرده اند

دریابندری در جای دیگر درباره ترجمه گفته است: ترجمه به محض اینکه از حد کار مکانیکی یا ساختکاری بالاتر 

بی است. او مقدمه هایی نیز بر کتاب های برود؛ یعنی از حد کاری که از ماشین ساخته باشد نوعی آفرینش اد

ترجمه شده نوشت ، مقدمه هایی که هر کدام مقاله ای مستقل هستند که با توجه به اطلاعات جامع آن ها ، تحلیل 

ژرف ، ساختار منسجم و نثر روان از بهترین مقاله ها به شمار می آیند. کلام ناف  او آن چنان توثیرگ ار و ج اب بود 

 .نوشت موجب توفیت بی ن یر این کتاب شد علی محمد افغانی تولیف آهو خانم شوهر و نقدی بر رمانکه وقتی ا

دریابندری انسانی صریح و به دور از تصنع و تعارفات بود.سخنش را بدون مجامله می گفت و برایش ادبیات و کار 

از او رنجیده خاطر شوند. او در همین خصلت باعث شده بود که برخی  ادبی مهم تر از برخی ظاهرسازی ها بود.

بوف کور اثر منح ی است و دوستش ندارم. واقعیت این است که فارسی » گفته بود: هدایت بوف کور صادش باره

گاهی فعلش ناقص است.  هدایت گاهی لن  می زد: این را هرکس نگاهی به نوشته های هدایت بیندازد می بیند.

 «.، گاهی ساختمان جمله شکل فرنگی داردگاهی ارکان جمله سرجای خودشان نیستند

را که کارش ترجمه بود و از این ن ر تقریبا همکارش بود همواره می ستود و نثر او و دقت او در  محمد قاضی اما او

ترجمه را یاد آور می شد. یا آنچه درباره محمد جعفر محجوب نوشته یا نوشته های او درباره مرتضی کیوان که 

مه شباهت دارد یا مقاله ای که او پس از درگ شت غلامحسین مصاحب در روزنامه اطلاعات بیشتر به سوگ نا

نوشته همه نشان دهنده این حقیقت است که برای دریابندری علم و ادب از تعارفات و ظاهرسازی ها مهم تر 

 .است

و همواره زینت بخش روی در نقاب خات گ اشت، اما آثار او و ترجمه های ا 11اردیبهشت  03نجف دریابندری 

ادبیات فارسی باقی خواهندماند. شاید بهترین وصفی که درباره او می توانم بگویم جمله خود او در رثای محمد 

قاضی است، او می نویسد: یک بار یکی از دوستان درباره محمد قاضی نوشته بود: از این که هستید، از شما 

 .که رفتید از شما رنجیدممتشکرم حالا من می خواهم اضافه کنم: از این 
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